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بشقاب سرما خورده بود.روى سفره خوابيده بود.
ــد و آش  ــن كرد.ديگ آم ــش روش ــزم آورد و آت ــو هي چاق
خوش مزه پخت. كاسه، ملاقه را صدا زد و گفت:«آش را 

بريز توى من!»
ــق آمد و گفت:«بشقاب جان،دهانت را   قاش

ــقاب دهانش را آهسته باز كرد. باز كن!» بش
قاشق توى دهان او آش ريخت.

بشقاب،آش را خورد و حالش خوب شد. آن وقت 
ــق، براى  ــه و قاش ــو و ديگ و كاس ــفره و چاق س

سلامتىِ بشقاب، جشن گرفتند

ــنيد.به طرف صدا رفت.بچّه غول  ــقاب جادويى صداى گريه ش يك روز، بش
ــيد:«چرا گريه  ــو رفت و پرس ــود و گريه مى كرد.جل ــته ب ــد كه نشس را دي

مى كنى؟»بچّه غول، بلندتر گريه كرد. 
بشقابِ جادويى پرسيد:«پدر و مادرت را مى خواهى؟» 

نيستند!من گرسنه ام، غذا  بچه غول جواب داد:«نه، پدر و مادرم كه خوردنى 
مى خواهم!» 

بشقابِ جادويى دلش به حال بچّه غول سوخت.آن وقت دور خودش 
چرخيد.هم بزرگ شد، هم پرُ از غذا شد. 

بچّه غول با خوش حالى غذاها را خورد.بعد هم، ميوه خواست. 
ــد.بچّه غول ميوه ها را هم خورد! بشقابِ جادويى  ــقابِ جادويى ، پرُ از ميوه ش بش

مى خواست برود.اما بچّه غول او را گرفت و گفت:«نمى گذارم بروى!تو مال ما مى شوى.بايد 
بمانى تا به پدر و مادر من هم غذا بدهى!» 

ــقابِ جادويى ترسيد.فكرى كرد و گفت:«باشد، مى مانم!پس حالا چشم هايت را ببِنَد تا برايت قصّه  بش
بگويم!»

بشقابِ جادويى، براى بچّه غول، يك بشقاب قصّه گفت.بچّه غول خوابش گرفت و خوابيد.آن وقت بشقابِ 
جادويى از توى بغل بچّه غول، بيرون پريد و فرار كرد
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ــه  ــقابِ ترََك خورده، هميش ــورده بود.بش ــش ترََك خ ــقاب بود كه دل يك بش
مى ترسيد كه ترََكش بيشتر شود و از وسط نصف شود.او از غذاى داغ مى ترسيد.

از قاشق مى ترسيد.از چنگال مى ترسيد.از ترسش نمى خواست سر سفره بيايد.هميشه 
گوشه  ي كُمد مى نشست و غصّه مى خورد.تا اين كه يك روز از تنهايى و بيكارى خسته 
شد.راه افُتاد و رفت پيش دكتر قابلمه. گفت:«دكتر جان، من يك ترََك دارم.

مى شود آن را دُرُست كنيد؟»  دكتر قابلمه، بشقاب را معاينه كرد 
ــت جانم!فقط يك خط است.شايد  و گفت:«اين كه ترََك نيس

يك بچّه، با خودكار روى تو خط كشيده!» 
ــويى را صدا كرد  بعد هم ابَر ظرف ش
و گفت:«پرستار، اين خط را پاك 

كن!»
ــا  ــقاب ب ــاك شد.بش ــط پ خ
ــه خانه.  ــى رفت ب خوش حال
ــت آماده شود تا  او مى خواس

برود سر سفره 

ــب چلو كباب داشتيم!» بعد روى  ــق، دور سفره چرخى زد و گفت:«كاشكى امش قاش
بشقاب پريد. بشقابِ لب پريده، برايش خواند:«دَنگ و دَنگ و 

دَنگ.»
چنگال گفت:«امشب ماكارونى داريم.حالا مى بينى!»

ــى با هم  ــه تاي ــت، س ــد.آن وق ــقاب كوبي ــم روى بش او ه
خواندند:«دَنگ و دَنگ و دَنگ!» 

سفره ي رنگ پريده، خميازه اى كشيد.
چيزى نگذشت كه قابلمه با شكمِ گرد وقُلمبه اش از راه رسيد. 

ــود.بعد هم  ــا براى قابلمه باز ش ــده عقب رفت تا ج ــقابِ لب پري بش
گفت:«سو...سو.. سو...سوپه غذا. شـ ...شـ ...شـ ...، شكر خدا.»

ــقاب كوبيدند و خواندند:«سو...سو...سو...  قاشق و چنگال هم روى بش
سوپه سوپه غذا. شـ ...شـ ...شـ ... شكرِ خدا.» 

اه افُتاد و رفت پيش دكتر قابلمه. گفت:«دكتر ششد.
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ششدد.ررااهه ااففتتاد و رفت پيش دكتر قابلمه. گفت:«د
مىى شود آن را دُرُست كنيد؟»  دكتر
ــت ج وو گفت:«اين كه ترََك نيس
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ــب چ ، دور سفره چرخى زد و گگگگگگگگگففت:«كاشكى امش
ب پريد. بشقاب لب پريده، برايش خواند:«دَنگ و
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ــقابِ ــورده بود.بش ــش ترََك خ ــقاب بود كه دل يك بش
َ

بشقابِ ترََك خورده
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